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 134-121 صص . ی بهزاد اَتون ن ناشناخته( یافزاراز رزم یی زداابهام تند سارنج بود ) یکیبه دستش 

 تند سارنج بود یکیبه دستش   
 ناشناخته( یافزار از رزم  ییزدا)ابهام 

 1402خرداد  22: رش یپذ خین تار 1401اسفند  0۵: افتیدر خیتار
 1یبهزاد اَتون 

 چکیده 
افزارهایی نام برده شاده اسات که  رزم شاناسای و نیز متون تاریخی و پهلوانی، گاهی از در منابع کهنِ سالاح

و منابعِ اندکی   نمایدامروزه برای پژوهشااگران و محققان ادبِ حماساای و پهلوانی، ناآشاانا و غریب می
افزارهاا، نساااارنج) ناام دارد کاه ظااهراً برای  هاا در دسااات اسااات. یکی از این رزم جهات شاانااخات آن

از آن یاد شاده   -های بلندِ پهلوانیِ عهد صافوی اساتهکه از منظوم–  قبانامهزرّین  ۀبار در منظومنخساتین
اند و فعلًا منحصار به یگانه  ها و متون نیافتهاند که این واژه را در فرهنگ اسات و مصاحکِ آن، اظهار داشاته

  ی،اکتابخانهتحلیلی و با بررسی منابع   -است. این مقاله، که به روش توصیفی  قبانامهزرّینکاربردِ آن در 
ماجراجویانه صاورت پذیرفته اسات، علاوه بر یافتنِ    ۀهای بلندِ عامیانن پهلوانی، تاریخی و قصاهچون متو

  ازجملهدهد که دسات میافزار بهاین رزم   ۀهایی دیگر از ساارنج در این متون، اطلاعاتی بدیع دربارنمونه
نه و شااکلِ متمایز تقساایم  سااارنج، که به دو گو ۀ( شااکلِ و اجزایِ سااازند1ها عبارتند از:  ترینِ آنمهم
( 3اساات؛  برشاای، کوبشاای و پیچشاای  ۀگیری سااارنج، که به سااه شاایوکاربه  ۀ( نحو2شااوند؛  می

  –که غالباً انیرانیان، دیوان و دشمنان هستند  -ای خاص  گیرندگانِ سارنج، که صرفاً به گروه و دستهکاربه
ل و ساااختاارِ ظاهری سااارنج، به  شااکا   ۀاین جسااتاار، علاوه بر بحاث دربار  ۀنگاارند اختصاااص دارد.

تر، تر و اصاایلشااناساای آن نیز پرداخته و بدین نتیجه رساایده اساات که سااارنج در ریختی کهنواژه 
شاده اسات و پا از آن، در   نساالیخ) و نساالک) اساتفاده  صاورتِ بهبار، در قرن شاشام و هفتم  نخساتین

 مبدّل گردیده است.ای دَرهم و پیچیده از تصاحین و تغییرات، به سارنج زنجیره 

 .، سارنج، ادب پهلوانیقبانامهزرّینافزار، رزم : هاواژهکلید
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 مقدمه - 1

افزارها مواجهیم که هر یک، در جایی به کار آیند و رزمی  شناسی، با انواع گوناگون و متنوعی از رزم در تاریخ سلاح   
شناختی، هنرهای  های باستان واسطۀ کاوش گون، به افزارهای گونه رزم اند. گرچه امروزه بسیاری از این  خاص را شایسته 

ها شده، برای ما تا حدودی قابل  شناسیِ کهن و یا حتی اشاراتی که در متون ادبی و تاریخی بدان تجسمی، کُتب سلاح 
نمایند. از جملۀ  خته می افزارهایی را نیز داریم که حتّی برای پژوهشگران و اهلِ فن، غریب و ناشنا اند، ولی رزم شناخت 
های پهلوانیِ  که از منظومه - قبانامه  زرین ) که در چند بیت از منظومۀ  سارنج افزارها، سلاحی است موسوم به ن این رزم 

است: نتا جایی    نامی از آن به میان آمده است. مصحکِ این منظومه، در توضیکِ نسارنج) نوشته   - عصر صفوی است 
ها و متون نیست و این معنایِ واژه، فعلًا  افزار، در فرهنگ ، سارنج به معنای نوعی رزم که نگارنده بررسی کرده است 
 (. 7۵:  1393قبانامه،  است) )زرین   قبانامه زرین منحصر به یگانه کاربردِ آن در  

سلاح    منابعِ  در  آن  به  اشاره  عدم  و  پژوهشگران  از  بسیاری  برای  نسارنج)  ناشناختگیِ  به  توجه  و  با  شناسی 
برای  گ فرهن  عامیانه،  و  حماسی  تاریخی،  منابعِ  برخی  بررسیِ  با  تا  است  آن  بر  جُستار  این  نگارندۀ  لغت،  های 

 افزار غریب بپردازد. بار، به معرفی این رزم نخستین 

 تحقیق   ۀ پیشین - 1-1

چندین پژوهش مستقل   - افزارهای شگفتِ پهلوانان چه در معنای عامِ آن، و چه دربارۀ رزم – افزارها  برخی رزم   ۀ دربار   
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می ترینِ آن مهم   ازجمله صورت گرفته است که  

محمدبن منصور بن سعید مبارکشاه؛ که در قرن ششم هجری تالین یافته و    ، ازآداب الح ب و الشجاعه -1
 افزارها اختصاص پیدا کرده است. ، به معرفی و شناختِ برخی از رزم هایی از آنبخش

( که دربارۀ سابقۀ استفاده از گرز توسط برخی ایزدان و پهلوانان ایرانی 134۵پورداود )ابزار گرز) از  نزین -2
 است. 

)  نرزم  -3 آیدنلو  از  ایران)  پهلوان در سنّت حماسی  و سنگین  به ویژگی  1386افزار موروثی  که  های الن( 
 پردازد. می هاآن افزارهای شگفتِ برخی پهلوانان و موروثی بودن رزم 

تا افسانه )ویژگی -4   1386های داستان ذوالفقار در فرهنگ و ادب عامه() از آیدنلو )  نذوالفقار، از تاریخ 
 ای ذوالفقار حضرت علی )ع( اختصاص دارد. پسندانه و افسانه های عامه(، که به دگرگونیب

با ابزار نمادین گرز گاوسر) )ناسطورۀ نب -۵ ( از فرزاد قائمی که به  1391رد مهر و گاو نخستین و ارتباب آن 
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 پردازد. ارتباب گرز گاوسر در اساطیر ایرانی، با نبرد مهر با گاو نخستین می

شناسیِ این گرز  ( که دربارۀ ریشه 1392نگرز گاوسرِ فریدون و منشاء آن) از جعفری دهقی و پوراحمد ) -6
 ویژه، اساطیرِ دورۀ ودایی( و ایرانی است.اساطیر هندی )بهدر 

پژوهش    این  همۀ  وجود  پژوهش با  و  این ها  از  دیگر  به هایِ  تا  هیچ دست،  رزم حال  دربارۀ  تحقیقی  افزار  گونه 
نپذیرفته است  برای نخستین   نسارنج) صورت  این مقاله  نحو و  واژگانی، معرفیِ شکلِ ظاهری و  به توصینِ    ۀ بار 

 پردازد. کارگیری آن می به 

 بحث و بررسی - 2

 ترِ واژۀ »سارنج«  هایِ کهن ریخت  - 2-1

که دو دستنویاِ آن    - های بلند پهلوانی عصر صفوی است که مصحکِ آن از سه دستنویا ، از منظومه قبانامه زرین   
قبانامه،  در تصحیک آن استفاده کرده است )رک. زرین  - مربوب به قرن سیزده و سومی مربوب به قرن چهاردهم است 

 است:    افزار نسارنج) اشاره شده (. در این منظومه، هشت بار به رزم 17۵-170:  1393

تناد   یکی  دسااتش   بود   ساااارنجباه 
 

 بااارِ رساااتم آماااد باااه کاااردار دود 
 (394)همان:   

پاهالاوان   ساااارناجدراناداخات    بار 
 

 ساااپر بااار سااار آورد شااایر ژیاااان 
 (49۵)همان:   

 

 و دل پاار ز کااین سااارنجبااه چنگااال، 
 

  ... غاریان  شااایار  ماانانادِ   خاروشااایاد 
 

 انااااادر زماااااان ساااااارنجبااااارآورد 
 

سااایاه  ل شاااد  باه ساااویِ  یاَ  رواندیاوِ 
 (8۵3)همان:   

 

 دیاااااو دماااااان ساااااارنجبااااارآورده 
 

 دیو یااال شاااد روان ...بااه ساااوی سااایه 
 

 جنااااگ سااااارنجِ دگاااار ره باااارآورد 
 

 بااازد بااار سااارِ دیاااوِ باااا فااارّ و هناااگ 
 (8۵7)همان:   
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 تیاااز ساااارنجز هفتصاااد مااانش باااود 
 

د در گریاااز   کاااه از تیااازیش شااایر باااُ
 (112۵)همان:   

 

 هفتصاااد منی  ساااارنجباه کن داشااات  
 

 داشاااات کااااردار اهریمناااایبااااه دل  
 (111۵)همان:   

افزار عجیب و ناآشنا، در  هایی که نگارندۀ این مقاله انجام داده است، ظاهراً هیچ نامی از این رزم در حدّ بررسی   
بار، در همین منظومه است که با واژۀ نسارنج) روبرو    نیامده و برای نخستین   قبانامه زرین   متونِ منظوم و منثورِ پیش از 

  قبانامه زرین که این واژه را منحصر به یگانه کاربردِ آن در    - قبانامه زرین مصحکِ    – شویم. البته برخلافِ نظرِ آیدنلو  می 
نیز نام    طومار م شد زری ی و    طومارِ حسین بابامشکین داند، باید یادآور شد که در دو طومار نقالیِ متأخّر، یعنی  می 

 افزار آمده است:  این رزم 
 (. 60:  1386نامه،  حمله کرد، گرشاسب او را بست) )مشکین   سارنج نرسید به دربندِ اول. دیوی با    - 
، ارّۀ پشتِ نهنگ،  سارنج نپا بفرمود تا مسند او را در وسط میدان گسترده، حروباتش را که از قبیلِ ساطور،    - 

 (. 689:  1396)شاهنامۀ نقالان،    بِگده، داس درۀ مازندرانی و غیره بود، دیوان برده اطرافِ مسند چیدند) 
آدم، جمعِ  ن]زنگی[ نَفَراد خود را فرمان توقن داده، خود پیش رفت و با صدای خشن بانگ بر سام زد که ای بنی   - 

گردنکشان عالم در مقابل من حقیرند. تو را چه حدّ آن که افراد مرا به قتل رسانی و سخن رکیک برای من پیام  
 (. 1037او حمله کرد) )همان:    به   سارنج دهی؟ و با حربۀ  

ن]رستم[ اوّل دارِشمشاد او ]= دیو سفید[ را دید که هرگز مثلِ آن را به بزرگی و سنگینی ندیده بود. بعد از آن،    - 
 (. 16۵۵او را دید) )همان:    سارنجِ حربۀ  

، در هیچ یک از  مۀ نقالان( نامه )شاهنا زری ی و    نامه مشکین   و بعدها، طومار   قبانامه زرین که غیر از  با توجه به این   
های لغت، نامی از آن  و حتّی در فرهنگ   ای به نسارنج) نشده است ی، اشاره های پهلوانی و طومارهای نقال منظومه 

سرایان و نقالان، ناآشنا و غریب بوده است. مرشد عباس  رسد، سارنج برای بسیاری از حماسه نیامده، پا به نظر می 
افزار سارنج بوده است که در هامشِ طومارش، چند  لیل همین ناآشنایی مخاطبانش با رزم زریری اصفهانی ظاهراً به د 
 افزار اختصاص داده است:  خطی را به معرفیِ این رزم 

یحِ حربۀ سارنج کنم سینه به ما رسیده، تشریک میبهن که سینه: اکنون وصنِ حربۀ سارنج را چناتشر
دست  در  که  است  عصایی  قدرِ  به  آن  طول  و  فولاد  از  میلی  سارنج  دستۀ  شود:  روشن  مطلب  تا 
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گیرند و سرِ آن میل، کاسۀ بزرگی از فولاد و لبِ کاسه، دور تا به دور، یک ردین سوراخ و در هر  می
هر زنجیری، یک عدد گویِ مفرغ است.  ای یک قطعه زنجیر و بر سرِ  ای و در هر حلقه سوراخ حلقه 

 (. 2164: 1396ها، کوچک و بزرگ است ... )شاهنامه نقالان، زنجیرها، کوتاه و بلند و گوی 

را یافته است که به نظر    ترِ واژۀ سارنج تر و اصیل هایِ کهن ریخت نگارنده، با تحقیق و تتبع در متون پارسی،   
ترین منبعی که نامِ این سلاحِ ناآشنا در  اند. کهن ، به نسارنج) تبدیل شده ای از تصاحینِ واژگانی رسد در زنجیره می 

از محمدبن علی راوندی، مورخِ قرنِ ششم هجری است که از آن، با عنوانِ    راحه الصدور و آیه الس ور آن آمده، کتاب  
 ) یاد کرده است:  سالیخ ن 

برپوشیدند و به دست سرهنگی، به ری  ، توزِ کمان وارسالیخها در میانِ چوبی نهادند و این ملاطن
 فرستادند ... . 

به  پسرِ سراد او هم جان را  بر سرِ سرهنگ زند.  تا  براند  دفع کرد،    سالیخالدین، طیره شد؛ گرزی 
 ( .349: 1386ها بیرون افتاد )راوندی، شکسته شد، ملاطن سالیخ

که در اواخر قرن نهم هجری و با خط  واقع در بریتیش میوزیم    آداب الح ب و الشجاعه در نسخۀ دستنویا    
استفاده شده است )رک. مبارکشاه،    »ساروغ« و    »ساریخ« های  جای نسالیخ) از واژه نستعلیق تحریر یافته است، به 

( که با  262: 1346) آمده است )مبارکشاه،  ساروع ای دیگر از همین کتاب، واژۀ ن ( و در نسخه 262و    1۵:  1346
توان انگاشت که نساروغ) به علت خوانشِ غلطِ نغ) به  سبت به نسخۀ بریتیش میوزیم، می توجه به تأخّر این نسخه ن 

 نع)، به نساروع) تصحین یافته است. 
دستنویا    در  که  نساروع)  و  نساروغ)  نساریخ)،  واژۀ  سه  از  الشجاعه های  ظاهراً  و  الح ب  آمده،    آداب 

در کتابخانۀ استاد مجتبی    11۵اولی به شمارۀ    –   نامه سام تر بوده است، زیرا در دو نسخۀ دستنویا  نساریخ)، رایج 
اند و  که در قرن یازدهم هجری کتابت شده   - در کتابخانۀ مجلا شورای اسلامی   2۵26مینوی و دومی به شمارۀ  

 :  ) استفاده شده است ساریخ : پنجاه و پنج(، از همان واژۀ ن 1392نامه،  ترند )سام ، قدیمی نامه سام نسبت به نسخ دیگرِ  
 نهصااد مناای ساااریخدر آخاار بااه 

 
 بنالیااااااد از خشاااااام اهریمناااااای 

 (۵71)همان:   
 

 تیااز ساااریخِ بگفاات و همااان سااخت 
 

 کاااه جُساااتی اجااال از دمِ او گریاااز ... 
 (۵74)همان:   

 



  (1402 بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 126

 

کااماار  باار  زر  زنااجاایاار   بااپاایااچاایااد 
 

 زهاار آبخااور ساااریخِ همااان سااخت  
 (۵88)همان:   

نویسان نامیِ قرن یازدهم هجری است نیز در  ، محمدحسین بن خلن تبریزی که از فرهنگ نامه سام علاوه بر  
 (. 1070:  1362کند )خلن تبریزی،  ) یاد می ساریخ افزار با عنوانِ ن ، از این رزم ب هان قاطع 

و موضوعِ بحث ما    - آمده    قبانامه زرین که در منظومۀ    1) سارنج تر بودنِ واژۀ نساریخ) نسبت به ن با توجه به کهن   
خوانی به سارنج  بدخوانینغلط   توان این فرضیه را مطرح کرد که شاید ساریخ، بر اثر یک می   - در این مقاله است 

 تصحین یافته است.  
  ۀ قص سارنج در    ۀ های کهنی چون سالیخ، ساریخ، ساروغ و ساروع، با ریختِ کهنِ دیگری از واژ علاوه بر ریخت 

، مقدمۀ مصحک:  1347باره رک. قصۀ حمزه،  )در این   - مربوب به قرن ششم و هفتم هجری است   که احتمالاً   - حمزه 
) است. نکتۀ حائز اهمیت اینجاست که در بینِ تمام  سالک چهار( روبرو هستیم که بارها تکرار شده است و آن، ن 

نحوی مفصّل، به  است که به   ه قصۀ حمز اند، فقط  های دیگرِ آن( اشاره کرده افزار سارنج )و ریخت متونی که به رزم 
تقریباً شبیه به همان توصیفاتی که مرشد عباس زریری در هامش طومارِ خود،  - کاربرد و شکلِ آن اشاره نموده است  

 اند. در توضیک سارنج نوشته 

 سارنج  ۀترِ واژهای کهنریخت

 سارنج   ی شکل و اجزا - 2-2
ای از فولاد دارد و  کند که دسته گونه که اشاره کردیم، مرشد عباس زریریِ نقّال، نسارنج) را سلاحی معرفی می همان   

ها  هایی بدان هایی است که حلقه ای از فولاد تعبیه شده است. بر لبِ کاسه، دور تا به دور، سوراخ سرِ آن نیز، کاسه در  
با سری از گویِ مفرغی تعبیه گردیده است. او در ادامۀ توصینِ سارنج    آویزان شده و در هر حلقه، یک قطعه زنجیر 

قدری که زَننده بتواند آن را فرمان دهد )شاهنامه نقالان،  ها، کوچک و بزرگند؛ به نویسد: زنجیرها، کوتاه و بلند و گوی می 
1396  :2164 .) 

 گونه اشاره شده است:  و گوی است، این   نیز، به شکل ظاهریِ سالکنسارنج که دارای دسته، زنجیر   قصۀ حمزه در    
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نهصد منی راست کردن فرمود. اول، هفتصد منی بود، صد من دست و    سالک نهروم، آهنگران را جمع کرد و    - 
 (. 462:  1347صد من زنجیر و پانصد من بیخ مُهره؛ و در این سالک دو مُهره زیاده کرد )قصۀ حمزه،  

 ها یکجا شده بر سپر رسید )همان(. لک میانِ خود پیچید و مُهره چنان زد که زنجیرهای سا   سالک نزنجیر    - 
قیمتِ  توان اطلاعات ذی اند، می با ریزبینی و دقت در توصیفاتی که برخی منابع از رزم با سارنج به دست داده   

 تری از آن را به نمایش گذاشت:  آوری کرد و تصویرِ روشن خصوص نسارنج) جمع دیگری را در 
به    فولاد های پهلوانی که جهتِ همخوانی با زورِ بازویِ پهلوانان یا دیوان، دستۀ سارنج را با آلیاژ  گذشته از قصه   الف(. 

دستۀ آن را  افزار توسط پهلوانان، تر شدن و حملِ راحتِ این رزم اند، گویا در دنیای واقعی، برای سبک تصویر کشیده 
گونه  که در تاریخ سلاجقه نوشته شده است، به دستۀ چوبیِ سارنج این   راحه الصدور . در کتابِ  اند ساخته از چوب می 

الدین، طیره شد،  وار، توز کمان برپوشیدند ... . سراد شود: ناین ملاطفها در میان چوبی نهادند و سالیخ اشاره می 
(.  349:  1386  گرزی براند تا بر سر سرهنگ زند، او هم جان را به سالیخ دفع کرد. سالیخ شکسته شد) )راوندی، 

نیز سارنج )ساریخ( را با دستۀ    ف هنگ آنندراج ، و به تبعِ او محمد پادشاه در  ب هان قاطع محمدحسین خلن تبریزی در  
 کنند:  چوبی توصین می 

: بر وزن تاریخ. نوعی از سلاح است، و آن چوبی باشد که بر سر آن، چند زنجیر کوتاه تعبیه  ساریخ
و نیز نک.   1070:  1362از فولاد نصب سازند. )خلن تبریزی،    کنند و بر سر هر زنجیر، گویی 

 (.2298: 1363محمد پادشاه، 

شده است.  ساخته می   تُهی میان تر شدن،  علاوه بر چوبی بودنِ دستۀ سارنجن سالیخ، ظاهراً آن چوب، برای سبک   ب(. 
چوبی نهادند، ... سالیخ شکسته  است: نملاطفها در میانِ   راحه الصدور شاهد مدّعایِ ما، همان عبارت مذکور در  

 (. 349:  1386شد، ملاطفها بیرون افتاد) )راوندی،  
: ناین  پیچیدند آن را در میان پوستِ درختِ توز می مانندِ کمان یا سپر،  برای حفظ و نگهداری سارنج، به   ج(. 

 به ری فرستادند) )همان(. وار، توزِ کمان برپوشانیدند و به دستِ سرهنگی  ملاطفها در میانِ چوبی نهادند و سالیخ 
داند )شاهنامه نقالان،  های سارنج را از مفرغ می رسد برخلاف نظر مرشد عباس زریری که جناِ گوی به نظر می   د(. 

بوده است؛ زیرا در    - شاید آلیاژی مانندِ چدن )؟(   –   تر ها، از آلیاژی شکننده جنس آن   (، احتمالاً 2164:  1396
 شوند:  ها مانند انار، پاره می زند، گوی سارنجنسالک را به جانبِ حمزه می   ، وقتی هرومِ دیوانه، قصۀ حمزه 

ها یکجا شده بر سپر  امیر ... زنجیر سالک چنان زد که زنجیرهای سالک، میان خود پیچید و مهره 
رسید. کرّتِ دیگر، هروم، سالک گردانید و امیر بر عادتِ قدیم، تازیانه بر زنجیرهای سالک ]زد[ ... 
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این بار دو زنجیر در زخم تازیانه بیامدند، پنج مهرۀ ضایع پراکنده شدند؛ در سرِ امیر رسید، از قفای 
 ( 462: 1347سرِ امیر چون انار پاره شد. )قصۀ حمزه، 

هایی  جای گوی و مهره، تیغ گاهی به ترین نکته دربارۀ ساختارِ سارنج این است که ظاهراً،  ترین و قابلِ تأمّل مهم   ه (. 
ره نشده  صراحت به این نکته اشا . گرچه در هیچ یک از منابع، به کردند یز و برنده را بر سرِ زنجیرِ سارنج تعبیه می ت 

 برد:  توان به آن پی مثال می است، ولی از چند شاهد و  

به معنای  )که    صفتِ تیز یا تند ، بارها برای سارنجن ساریخ، از  قبانامه زرین و    نامه سام های  نخست اینکه در منظومه 
 تیز است( استفاده شده است:  

 ساااریخِ تیاازبگفاات و همااان سااخت 
 

 کااااه جُسااااتی اجاااال از دمِ او گریااااز 
 

 بااااارآورد و رخ کااااارد باااااا ناااااامور
 

 دلاور سااااپر در کشاااایده بااااه ساااار 
 (۵71-۵72: 1392نامه،  )سام  

نش باااود   ساااارنجِ تیااازز هفتصاااد ماااَ
 

گااریااز  در  د  بااُ تاایاازیااش شااایاار  از   کااه 
 (112۵: 1393قبانامه، )زرین 

 بااود تنااد سااارنجبااه دسااتش یکاای 
 

 باااارِ رسااااتم آمااااد بااااه کااااردار دود 
 (394)همان:   

در    ازآنجاکه نامه، از صفت نزهر آبدار) یا نزهر آبخور) برای ساریخ استفاده شده است.  سام   ۀ دوم اینکه در منظوم 
تواند  کردند، پا این اشاره نیز می زدن به هماورد، زهرآگین می های خود را برای آسیب میدان رزم، برخی پهلوانان، تیغ 

 ا باشد:  ه هانساریخ دلیلی بر تعبیۀ تیغ )نه گوی( بر زنجیرهای برخی سارنج 

کرده   را  ]ساریخ[  حربه  آبدار دمِ   زهر 
 

 کاااه دو نیماااه ساااازد از او کوهساااار 
 (۵71: 1392نامه،  )سام  

 

کااماار باار  زر  زنااجاایاار   بااپاایااچاایااد 
 

 زهاار آبخااورهمااان سااخت ساااریخ  
 (۵88)همان:   
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اندازد،  گاه که شمخال، پسرِ عفریت دیو، سارنج خود را به جانب فرامرز می قبانامه، آن زرین   ۀ و سوم اینکه در منظوم 
. با توجه به دو قرینۀ ندَم) و نشکستن)  شکند دمِ سارنج می گیرد و از برخوردِ سارنج به سپر،  فرامرز سپر بر سر می 

 بجای گوین مُهره رسید:    توان به قطعیت بیشتری دربارۀ تعبیۀ تیغ بر سرِ زنجیرهای سارنج می 

 باازد باار سااپر حربااه ]سااارنج[ آن اهاارمن
 

 ساااااااپر را بگرداناااااااد آن پیلاااااااتن 
 

 دَمِ حرباااااۀ دیاااااو در هااااام شکسااااات
 

بااخساااات   هاام  در  پااتاایاااره  دیااو   دل 
 (49۵: 1393قبانامه، )زرین 

 کردند؟ چه کسانی از سارنج استفاده می - 2-3

شناسی  های پهلوانی و منابع کهنِ سلاح افزار در قصه بندیِ کلّی، به چهار دسته رزم در مقدمۀ این مقاله، در یک تقسیم   
شد. سارنج که در ذیلِ همین  ای خاص می افزارهایی بود که مربوب به گروه یا طبقه ها، رزم اشاره کردیم، که یکی از آن 

 دارد:    گنجد، به دو گروه یا طبقه تعلق دسته می 

، سارنج، مربوب به طبقۀ  آداب الح ب و الشجاعه شناسی، یعنی  ترین کتاب پارسیِ سلاح بنا بر کهن   الف(.   
 (.  262:  1346بانان است) )مبارکشاه،  است: نسارنج، سلاحِ چوپانان و گله   چوپانان 

و    دشمنان ،  دیوان ،  اَنیرانیان با بررسی همۀ منابعی که موردِ مطالعۀ ما بوده است، سارنج، فقط سلاحِ    ب(.   
  ، ابرها نامه سام کجا، شاهدی نداریم که پهلوانانِ داستان، از سارنج استفاده کنند. در است و در هیچ   نامردان 

نام و  ، دیوی بی نامه مشکین ( و در  ۵71- ۵88  : 1392نامه،  کند )سام دیو، با سارنجِ زهرآلود با سام نبرد می 
نیز، مهاکار دیو،    قبانامه زرین (. در  60:  1386نامه،  آورد )مشکین نشان، با سارنج به گرشاسب یورش می 

افزار سارنج  نهنگِ دژم )پسر ارژنگ دیو(، شمخال دیو )پسر عفریت دیو( و زادشم )پسر افراسیاب(، دارای رزم 
، گرچه هرومِ  قصۀ حمزه (. در  112۵و    111۵،  8۵7،  8۵3،  394- 39۵:  1393مه،  قبانا هستند )رک. زرین 

شود، ولی در ابتدای داستان، در کسوتِ دشمنِ سعدبن عمر )نوۀ حمزه( و امیر  دیوانه بعدها از یاران حمزه می 
حمزه،    زند )قصۀ گردد و با مهارتی که در رزم با سارنجنسالک دارد، چندین زخم بر حمزه می حمزه ظاهر می 

راوندی نیز سرهنگی که سالیخ به دست دارد، از دشمنان سلطان    راحه الصدورِ در    (. 462-460:  1347
های خواجگان عراق را مبنی بر استمداد از قتلغ ایناد و گرفتنِ  رود که ملطفه طغرل بن ارسلان به شمار می 

الدین قتلغ ابۀ  بینِ راه با پسرِ سراد کند، ولی از بختِ بد، در سلطان طغرل، در دستۀ چوبیِ سالیخ حمل می 
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شود و  گیرد، به ضربِ گرز او، سالیخش شکسته می شود و در نزاعی که بینشان صورت می شرقی روبرو می 
عنوان یکی  نیز از سارنج به   شاهنامۀ نقالان (. در طومار  348- 349:  1386افتد )راوندی،  ها بیرون می ملطفه 

و    1037،  689:  1396پادشاه زنگیان یاد شده است )شاهنامه نقالان،  های دیو سفید و قطمیر،  از سلاح 
گاه که گلفام، برادر سامِ زنگی، با حربۀ سارنج به نبرد سهراب  (. در جایی دیگر از همین طومار، آن 16۵۵

  آورند که تأییدی ای در نکوهش استفاده از سارنج بر زبان می رود، رستم و شبانِ مازندرانی، هر یک جمله می 
آور، با این حربه  مردان نام گوید: ن است بر ادعای ما مبنی بر استفادۀ دشمنان و نامردان از سارنج. رستم می 

نمی  )همان:  کنند جنگ  می 2111)  نیز  مازندرانی  شبان  و  ن (  است گوید:  نامردان  دستِ  حربۀ  )  سارنج، 
 (. 2118)همان:  

 شیوۀ رزم با سارنج - 2-4

رود که بسیاری از حریفان، توان مقابله با آن را ندارند. شاید به همین دلیلِ  مار می سارنج، یک سلاحِ نامتعارف به ش   
دهد:  گونه پند می جنگد، این بودن و ناشناختگیِ آن برای حریفان است که رستم، گلفام را که با سارنج می  نامتعارف 

ل آن در دستِ حرین تو باشد) )همان:  ای جنگ کن که مث کنند ... و با حربه آور با این حربه جنگ نمی نمردان نام 
(  462:  1346دارد )رک. قصۀ حمزه،  غیر از زخمی که از سارنجنسالکِ هروم برمی ، امیرحمزه به نامه حمزه (. در  2111

خاطر نامتعارف بودنِ سارنج  بیند؛ که احتمالًا این امر، به کجایِ داستان، در نبردِ رو در رو، زخم یا آسیبی نمی در هیچ 
 است.    - حتی توسط پهلوانی چون حمزه   - اریِ رویارویی با آن و دشو 

کارگیریِ خود را داشته است. مرشد عباس زریری بر این باور است که  افزارها، شیوۀ به مانندِ دیگر رزم سارنج به   
ر سپر حرین  زنندۀ سارنج، ندر وقتِ زدن، باید سوار باشد تا آن را در پهلوی مرکب به لنگر درآورد و کاسۀ سارنج را ب 

) برای سارنج  درانداختن قبانامه، از فعلِ ن زرین   ۀ (. در یکی از ابیات منظوم 2164:  1396)شاهنامۀ نقالان،    ) زند 
 استفاده شده است: 

پاهالاوان   دراناداخات بار   ساااارناج 
 

ژیاان  آورد شااایار  سااار  بار   ساااپار 
 (49۵: 1393قبانامه، )زرین 

نباید تصور  فعلِ ندرانداختن)،    ۀ این است که در بیت بالا، به قرین آنچه که باید توجه خوانندگان را بدان جلب کرد  
؛ بلکه با توجه به توصیفی که از شکلِ  بوده است  - مانندِ گوی یا نیزه یا زوبین – نمود که سارنج، سلاحی پرتابی  
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نج را با قدرت،  سار   ۀ سارنج به دست دادیم، ظاهراً مقصود از ندرانداختن) این است که زَننده، هنگام سارنج زدن، دست 
هایی که  هایینتیغ آورده تا بدین واسطه، زنجیرها و گوی از بالایِ سر به سمتِ جلو و به جانبِ حرین به حرکت درمی 

توان  تری از این عمل داشته باشیم، می بودند، به حرین اصابت کند. اگر بخواهیم توضیکِ روشن   بر سر زنجبر تعبیه شده 
به چوبی وصل است که  با نخی،  ای است که سرِ آن  گیری به آب انداختنِ قلاب ماهی گفت شبیه به حرکتِ دست، در  

گویند ) و واضک است که عملِ  قلاب در آب) می   انداختنِ گیر به دست دارد. همانگونه که این عمل را، ن ماهی 
رکت دادنِ چوبِ  ح   ۀ واسط نانداختن) در این عبارت به مانندِ نپرتاب سنگ) نیست، بلکه هدایت قلاب به جلو به 

 گویند. سارنج) می   انداختنِ سارنج را نیز ن   ۀ وسیل قلاب است(، عملِ ضربه زدن به 
 های ماجراجویانه، سه شیوه برای رزم با سارنج ذکر شده است:  در متون پهلوانی و قصه 

رنج به  ست و در این شیوه، سا ضربِ گرز ا که همانند عملِ سه ضرب زدن بر سپرِ حریف،  : عملِ سه شیوۀ اول 
های متأخرِ  گونه که در طومارهای نقالی و منظومه کند. درحقیقت، همان سلاحی نکوبشی) عمل می   مثابۀ 

زند و حرین باید در زیر سپر، سنگینیِ  پهلوانی، هر هماورد در نبردِ رویاروی، سه گرز بر سپر حرینِ خود می 
؛ طومار کهن شاهنامه  ۵۵۵و    498:  1400لشکر،  هفت   ۀ ضربِ گرز را تحمل کند )برای نمونه رک. شاهنام 

(،  ۵09:  1399و طومار شاهنامه،    3091و    1971:  1396نقالان،    ۀ ؛ شاهنام 701و    139:  139۵فردوسی،  
 در نبرد با نسارنج) نیز همین آیین و قاعده حکمفرماست:  

ناحسنت!) از قلب کار برد و او ]= سهراب[ از خود رد کرد که صدایِ  گلفام، سه ضربِ سارنج به 
گاه سهراب سپر در پاِ پشت افکنده، دستۀ عمود برگرفت. گلفام سپر بر دوست و دشمن برآمد. آن

سر کشید. سهراب نعره زد: نیزدانِ پاک!) و دست و عمودش فرود آمد ... هر دو دستِ ]گلفام[ خم  
سینه بالای شکم روی  که سر تپید روی گردن، گردن بالای سینه،  گشته، سپر خورد بر فرقش، چنان

 (.2120: 1396نشین )شاهنامه نقالان، کلاته، کلاته، رویِ کلاته 

، این نحوۀ  قصۀ حمزه و بیرون کشیدنِ آن از دستِ او. در  : پیچیدنِ زنجیر سارنج به سلاحِ دشمن شیوۀ دوم  
 کاربرد سارنجن سالک، در دو نبرد به تصویر کشیده شده است:  

د. هروم، سالک بر گرزش پیچید و زور کرد گرز از دست عادی رها کنانید مردِ عادی، گرز بر هروم ز
و سالک با گرز با هم بگردانید، در عادی چنان زد که مرد و مرکب در خاک پست شدند )قصۀ حمزه،  

1347 :47۵ .) 
سوار، زور کرد تا  که حربه در زنجیرهای سالک بپیچید. گرگهروم حربۀ او را به سالک گرفت، چنان

سوار چنان زد که مرد و گرگ در خاک پست  حربه را از دستش بستد و به سالک گردانید، بر سپر گرگ
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 (. 48۵شدند )همان: 

گونه  توان انگاشت که این است؛ پا می تعبیه شده    زحم زدن بر حرین، با سارنجی که تیغ بر آن   سوم:   ۀ شیو 
 جایِ سلاحی کوبشی، سلاحی نبرشی) بوده است:  سارنج، به 

آبادار  زهر  را کرده   دمِ حرباه ]سااااریخ[ 
 

او کوهساااار  از  نیماه ساااازد   کاه دو 
 (۵71: 1392نامه،  )سام  

 بگفاات و همااان سااخت ساااریخِ تیااز
 

 کاااه جُساااتی اجااال از دمِ او گریاااز 
 

 نااااامورباااارآورد و رخ کاااارد بااااا 
 

باه سااار  در کشااایاده   دلاور ساااپار 
 (۵71-۵72)همان:   

افزاری  سارنج رزم   ازآنجاکه زَن است.  نماید، شیوۀ مقابله با سارنج نکتۀ آخر در این بحث، که بایستۀ گفت می   
نویسد: وقتی زنندۀ سارنج، کاسۀ  باره می   نامتعارف است، سپرگیری در برابر آن بسیار دشوار است. مرشد زریری در این 

ها فرمان برداشته، هر یک بر سر و صورت  سارنج را بر سپر حرین زند، کاسه به ضربِ محکم بر سپر فرود آید؛ گوی 
و بازوهای حرین و حتی سر و صورت حرین اصابت نموده، راکب و مرکب را در  و کتن و سینه و پشت و پهلوها 

آزموده که در وقت فرود  کند و رد کردنِ آن بسیار دشوار است؛ مگر بعضی از پهلوانانِ کارکرده و جنگ هم خُرد می 
رگردد، و سرِ خود را فوراً  زنند تا ب تر بر کاسۀ سارنج می چه تمام آمدنِ سارنج، سپر را به یک دست گرفته، به قوتِ هر 

 (. 2164:  1396دزدند تا از آن مصون بمانند )شاهنامه نقالان،  می 
اش، سعدبن عمر، مهارتی خاص در سپرگیری برابرِ ضربِ گرزِ دشمن  نیز، گرچه امیرحمزه و نوه   نامه حمزه در    

افزار  ر نبرد با هرومِ دیوانه که از رزم فایده است، د دارند، ولی ازآنجا که سپرگیری در برابر سارنج، دشوار و حتی بی 
گیرند و بر زمین  سرعت هر دو خمِ او را می جایِ سپرگیری، پیشدستی نموده، به کند، به سارنجنسالک استفاده می 

 (. 463و    464:  1347زنند تا مانعِ ضربِ سارنجِنسالکِ او گردند )قصۀ حمزه،  می 

 گیری نتیجه 

  ۀ ترِ نسارنج)، واژ توان به این نتیجه رسید که شکلِ کهن متون پهلوانی فارسی، می   شناسی و با پژوهش در منابع سلاح   
نسالیخ) بوده است که در قرن ششم هجری، کاربرد داشته و این واژه در طولِ تاریخ زبان، دچار تصاحین و تغییرات  

 متعددی شده است. 



 133 134- 121. صص  ی ناشناخته( ن بهزاد اَتون   ی افزار از رزم   یی زدا تند سارنج بود )ابهام   ی ک ی به دستش  

 

ای فولادین یا چوبین  افزاری بوده است با دسته م توان انگاشت که سارنج، رز با بررسی متون پهلوانی و تاریخی، می   
گردیده است.  هایی برّنده تعبیه می شده است و بر سرِ آن زنجیرها، گوی یا تیغ که زنجیرهایی بر سرِ آن متصل می 

بوده به  یا طبقه  و گله   - 1اند:  کارگیرندگانِ سارنج فقط دو گروه  نح   - 2بانان؛  چوپانان  نامردان.    ۀ و دیوان، دشمنان و 
ضرب بر سپرِ پهلوان زده  یا مانندِ گرز، با عملِ سه   - 1کارگیریِ این سلاحِ نامتعارف نیز به سه صورت بوده است:  به 

ای که بجایِ گوی بر سرِ سارنج  هایِ برنده یا با تیغ   - 2شده است(،  شده است )که سلاحی کوبشی محسوب می می 
یا زنجیرِ آن را به    - 3آمد(، الت، سلاحی برشی به شمار می زدند ) و در این ح کردند، زخم بر حرین می نصب می 

آوردند. در یکی از منابع نیز آمده است  پیچاندند و با کشیدنش، سلاح را از دست دشمن بیرون می سلاح دشمن می 
   ند. سارنج، باید سواره باشد تا آن را در پهلویِ مرکب به لنگر درآورد و کاسۀ سارنج را بر سپر حرین ز   ۀ که زنند 

 

 ها یادداشت 

ۀ  ، مربوب به قرن نهم هجری آمده، درحالی که سارنج در منظوم آداب الح ب و الشجاعه   در دستنویا   اریخ س   . 1
   استفاده شده است.   ، که مربوب به قرن دهم یا بعدتر است قبانامه،  زرین 
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